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آدرنالین

در دنیــای پرهیاهــوی فوتبــال، جایی که 
نورافکن‌ها همیشــه روی مهاجمــان بی‌رحم و 
گلزنان قهار تنظیم می‌شود، یک قانون نانوشته اما 
فولادین وجود دارد؛ مهاجمان برای شما بازی‌ها 
را می‌برند، اما این مدافعان هســتند که جام‌های 
قهرمانی را به ویترین باشگاه می‌آورند. این جمله 
تاریخی که بارها توســط تئوریسین‌های بزرگ 
فوتبال جهان تکرار شــده، این روزها در نیمه آبی 
پایتخت ایران، نــه تنها یک شــعار، بلکه به یک 
مانیفست و ســبک زندگی تبدیل شــده است. 
اســتقلال مدل ۱۴۰۵، تحت هدایت مردی که 
خودش روزگاری یکی از ظریف‌ترین، باهوش‌ترین 
و مســتحکم‌ترین مدافعان تاریــخ فوتبال ایران 
بود، حالا به چنان دژ نفوذناپذیری تبدیل شــده 
که باز کردن دروازه‌اش بــرای هر حریفی، به یک 
ماموریت غیرممکن شبیه شده است. هفته یازدهم 
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با یک تابلوی آشنا 
برای هواداران استقلال به پایان رسید؛ پیروزی یک 
بر صفر مقابل گل‌گهر سیرجان با تک گل اسماعیل 
قلی‌زاده، حفظ فاصله یک امتیازی با صدر جدول و 
از همه مهم‌تر، ثبت هفتمین کلین‌شیت فصل. اما 
پشت این اعداد و ارقام خشک، داستانی حماسی از 
ساختار، نظم، فداکاری و نبوغ تاکتیکی نهفته است 
که ســهراب بختیاری‌زاده در قلب تیمش تزریق 

کرده است.
وقتی نام سهراب بختیاری‌زاده به میان می‌آید، 
ناخودآگاه تصویر مدافعی در ذهن تداعی می‌شود 
که با ســری بالا، پاس‌های قطری دقیق و قدرت 
بازی‌خوانی بی‌نظیرش، سال‌ها در سطح اول فوتبال 
آسیا درخشید. او که به خوبی می‌داند یک مدافع در 

لحظات بحرانی چه فشاری را تحمل می‌کند، حالا 
تمام آن تجربیات گران‌بها را به کالبد تیمش دمیده 
است. استقلال ســهراب، تیمی نیست که صرفا 
۱۱بازیکن را در زمین بچیند؛ بلکه یک ارگانیسم 
زنده و هماهنگ است که در هنگام از دست دادن 
توپ، به صورت یکپارچه تغییر حالت می‌دهد. دقت 
نظر بالای کادر فنی استقلال در طراحی تمرینات 
دفاعی، باعث شده تا این تیم در ‌۱۱دیدار رسمی 
خود در این فصل، اعم از نبردهای نفس‌گیر لیگ 
برتر و جدال‌های بین‌المللــی در برابر غول‌هایی 
چون الســد و الغرافه قطر، ســپاهان، تراکتور و 
پرســپولیس، تنها و تنها ‌۳بار طعم تلخ باز شدن 
دروازه را بچشد. آماری خیره‌کننده که نشان از یک 
انقلاب تاکتیکی در ساختار دفاعی تیمی دارد که 
در سال‌های گذشته گاهی از فقدان تمرکز در خط 
عقب زمین رنج می‌برد. در لیگ برتر، آبی‌ها تا پایان 
هفته نهم تنها ‌۲بار دروازه خود را باز شده دیده‌اند و 
در کنار تراکتور، عنوان بهترین خط دفاعی را یدک 

می‌کشند؛ با این تفاوت مهم که شاگردان سهراب 
یک بازی بیشتر از رقیب تبریزی انجام داده‌اند و در 
واقع ‌۹۰دقیقه بیشتر در برابر حملات رقبا مقاومت 
کرده‌اند. جالب اینجاست که همان ۲گلی هم که 
استقلال از تراکتور و پرســپولیس دریافت کرده، 
در نیمه‌های دوم و روی ضرباتی در حوالی محوطه 
جریمه بوده است، نه از روی اشتباهات فاحش در 

جریان بازی باز.
هر قلعه‌ای برای بقا به یک نگهبان شش‌دانگ 
نیاز دارد. در ساختار دفاعی استقلال، این وظیفه 
خطیر بر دوش حبیب فرعباسی قرار گرفته است. 
پوشیدن پیراهن شــماره یک استقلال، پیراهنی 
که بر تن اســطوره‌هایی بزرگ بوده، همواره وزنه 
سنگینی از استرس و فشار روانی را به همراه دارد. 
بسیاری از دروازه‌بانان زیر بار این فشار خرد شده‌اند، 
اما فرعباسی نشان داده که از جنس دیگری است. 
او در این فصل نمایشی فراتر از حد انتظار داشته و 
به معنای واقعی کلمه، تحسین‌برانگیز ظاهر شده 
است. در همان بازی نفس‌گیر مقابل گل‌گهر، در 
لحظاتی که فشار حریف برای زدن گل تساوی به 
اوج خود رسیده بود، حبیب با یک مهار استثنایی 
و واکنشی ماورایی در حوالی محوطه ‌۶قدم، دروازه 
تیمش را نجات داد تا هفتمین کلین‌شــیت لیگ 
به نامش ســند بخورد. بررسی گل‌های اندکی که 
استقلال دریافت کرده نشان می‌دهد که فرعباسی 
کمترین تقصیر را در آن‌ها داشته است. خروج‌های 
مطمئن، تسلط بر توپ‌های هوایی و آرامشی که به 
خط دفاعی جلوی خود منتقل می‌کند، او را به یکی 
از ارکان اصلی موفقیت‌های اخیر استقلال تبدیل 
کرده است. او ثابت کرده که لایق این فرصت طلایی 
است و دســتکش‌های شــماره یک، کاملا اندازه 

دستان اوست.

هسته مرکزی دژ استقلال، بر پایه آرایش مدرن 
و انعطاف‌پذیر ۳دفاعه بنا شده است. این سیستم 
که نیازمند هماهنگی میلی‌متری و درک متقابل 
بالایی اســت، توسط مثلث رســتم آشورماتوف، 
سامان فلاح و عارف آقاسی به بهترین شکل ممکن 
در حال اجراست. در میان این ۳نفر، داستان عارف 
آقاسی داســتانی از پیشرفت چشــمگیر و بلوغ 
تاکتیکی اســت. مدافع ‌۲۹ســاله‌ای که حالا زیر 
نظر هم‌خطه سابق خود )سهراب بختیاری‌زاده(، 
به بالاترین سطح از آمادگی روحی و فنی رسیده 
اســت. آقاســی در قلب خط دفاعی استقلال با 
کمترین نوســان ممکن می‌درخشد. او با سرعت 
بالا، تکل‌های دقیق و توانایی بازیســازی از عقب 
زمین، نقش یک ســوییپر مدرن را ایفا می‌کند و 
به عنوان مغز متفکر خط دفاعی، فضاها را پوشش 
می‌دهد. در کنار آقاسی، مدافع باتجربه ازبکستانی 
قرار دارد. آشــورماتوف از همان روزهای ابتدایی 
حضورش در فوتبال ایران، نشان داد که چه کیفیت 
بالایی دارد. قدرت جنگندگی در نبردهای هوایی 
و فیزیک مناسب او، اجازه خودنمایی به مهاجمان 
حریف را نمی‌دهد. او نماد صلابت و قدرت در خط 
دفاعی استقلال است. ضلع سوم این مثلث، سامان 
فلاح است. بازیکنی که از میانه‌های فصل قبل روند 
رو به رشــد خود را آغاز کرد و حالا به فرم ایده‌آلی 
رسیده اســت. جوانی و انگیزه او در کنار تجربه دو 
مدافع دیگر، ترکیب متوازنی را ایجاد کرده است. 
اما فرمول استقلال فقط به این ۳نفر ختم نمی‌شود. 
راز استحکام استقلال در حضور یک »+۱« ارزشمند 
به نام روزبه چشمی است. فرمانده باتجربه‌ای که 
هرگاه یکی از اعضای مثلث دفاعی )ولو برای یک 
بازی( غایب باشد، با صلابت وارد گود می‌شود و با 
همان میزان هماهنگی، رهبری خط دفاع را بر عهده 
می‌گیرد. حضور چشمی به کادر فنی این اطمینان 
را می‌دهد که دیوار دفاعی اســتقلال تحت هیچ 

شرایطی فرو نخواهد ریخت.
سیســتم ۳دفاعــه بــدون وینگ‌بک‌هــای 
خستگی‌ناپذیر، سیستمی عقیم و شکننده است. 
در تفکرات ســهراب بختیــاری‌زاده، کانال‌های 
کناری زمین متعلق به ۲بازیکنی اســت که باید 
هم در فاز تدافعی ســدی محکم باشــند و هم در 
فاز تهاجمی مانند خنجری زهرآگین عمل کنند. 
حسین گودرزی در ســمت چپ و صالح حردانی 
در سمت راســت، در این قامت نمایشی شایسته 
داشته‌اند و به خوبی نمره قبولی گرفته‌اند. آن‌ها با 
رفت و برگشت‌های مداوم خود، عرض زمین را برای 
حریفان تنگ کرده و در هنگام دفاع، یک خط ۵نفره 
نفوذناپذیر را شکل می‌دهند. با وجود پنجره‌های 
بسته و کمبود مهره در مقاطعی از فصل، خروجی 
این بازیکنان دچار خلل نشد. حتی زمانی که صالح 
حردانی )شماره‌۲ آبی‌ها( به دلایل انضباطی مدت 
کوتاهی را از دست داد، سامان تورانیان با انگیزه بالا 
وارد ترکیب شد و به هر شکلی که بود جای خالی او 

را پر کرد تا هارمونی دفاعی تیم به هم نخورد. البته 
حالا استقلال با یک چالش جدید روبروست؛ اخراج 
صالح حردانی در بازی با گل‌گهر و دریافت کارت 
قرمز، او را از دوئل حساس پیش رو در شهر کویری 
یزد محروم کرده است و سهراب باید بار دیگر پازل 

تاکتیکی خود را در جناح راست بازتولید کند.
یکی از جذاب‌تریــن و مدرن‌ترین جنبه‌های 
ساختار دفاعی استقلال این فصل، مفهومی به نام 
دفاع تیمی اســت. در فوتبال امروز، دفاع کردن از 
خط دروازه شروع نمی‌شود، بلکه از همان نقطه‌ای 
آغاز می‌شــود که توپ لو می‌رود. کمربند میانی 
استقلال با حضور امیرمحمد رزاقی‌نیا به عنوان یک 
هافبک تخریب‌چی و دونده و کمی جلوتر اسماعیل 
قلی‌زاده بــه عنوان هافبک مرکــزی، عملکردی 
فوق‌العاده داشــته اســت. در غیاب رزاقی‌نیا نیز، 
روزبه چشمی با انتقال به خط هافبک، نقش همان 
آچار فرانسه همیشــگی را ایفا کرده و در خدمت 
تیم بوده است. اما شاهکار سهراب، متقاعد کردن 
بازیکنان فــاز هجومی برای شــرکت در کارهای 
دفاعی اســت. خط حمله استقلال مجموعه‌ای از 
بازیکنان مسئولیت‌پذیر است. علیرضا کوشکی، 
یاسر آسانی، اســماعیل قلی‌زاده و محمدحسین 
اسلامی در نقش وینگر، به همراه سعید سحرخیزان 
که حالا نام خود را به عنوان مهاجم هدف و اصلی 
اســتقلال ثبت کرده، به صورت مــداوم در حال 
پرس کردن خــط دفاعــی و هافبک‌های حریف 
هســتند. دوندگی بی‌امان این عناصر هجومی، 
ایجاد فشــار روی توپ، بازگشــت‌های سریع به 
عقب زمیــن در هنگام از دســت دادن مالکیت و 
شکل‌گیری منظم در پشــت توپ، باعث شده تا 
بازیسازی رقبا مختل شــود. وقتی مهاجمی مثل 
ســحرخیزان با تمام توان برای پس گرفتن توپ 
می‌جنگد، این انرژی به تمام تیم تزریق می‌شــود 
 و ســاختاری کم‌ایراد را در مقابــل دروازه خودی 

شکل می‌دهد.
استقلال تا اینجای فصل ثابت کرده که فرمول 
برنده برای فتح جام‌ها را پیدا کرده اســت؛ جلوتر 
از داشــتن یک خط حمله زهــردار، باید دفاعی 
سازمان‌یافته و کم‌اشتباه داشت. این روزها در کنار 
ستایش از حرکات ترکیبی و عملکرد ستاره‌های 
خط حمله آبی‌پوشــان، باید کلاه را به احترام این 
ســاختار دفاعی باکیفیت و مهندسی‌شده از سر 
برداشــت. با این حال، ماموریت بزرگ سهراب و 
شاگردانش تازه به سخت‌ترین مراحل خود نزدیک 
می‌شود. دژ مســتحکم اســتقلال تا فرا رسیدن 
فیفادی بعدی، باید در برابر طوفان‌های سهمگینی 
مقاومت کند. تقویم مسابقات، آزمون‌های بسیار 
حساس و طاقت‌فرسایی را برای آبی‌های پایتخت 
در نظر گرفته است. آن‌ها باید در یک ماراتن واقعی 
و در قامت میهمان، به مصاف چادرملو در یزد بروند، 
سپس برای یک نبرد آسیایی با شباب الاهلی پرواز 
کنند، پس از آن در یک دیدار به اصطلاح خانگی 
امــا در تبعیدگاهی به نام عراق، میزبان الشــمال 
قطر باشند و در نهایت در گرمای خوزستان مقابل 
استقلال این شــهر صف‌آرایی کنند. تیم سهراب 
عملا باید روزهای آینده را خارج از تهران و به دور از 
اتمسفر ورزشگاه‌های خانگی پشت سر بگذارد. این 
سفرهای پیاپی، خســتگی جسمانی و فشارهای 
روانی، بزرگتریــن آزمون برای ســاختار دفاعی 
اســتقلال خواهد بود. آیا خط دفاعی ۳+۱ آبی‌ها، 
در غیاب بازیکنانی مثل حردانی در یزد و در برابر 
مهاجمان سریع تیم‌های عربی و انگیزه تیم‌های 
داخلی، همچنان می‌تواند دروازه حبیب فرعباسی 

را بسته نگه دارد؟

سمفونی بیستمین نت در سرزمین آفتاب
نمره ۲۰

روز سوم بازی‌های پاراآســیایی ۲۰۲۶ ناگویا، برای کاروان 
ورزشی ایران صرفا یک تقویم رقابتی نبود؛ بلکه یک تابلوی نقاشی 
حماسی بود که با قلم‌موی اراده و رنگ‌هایی از جنس طلا، نقره 
و برنز خلق شد. در این روز شــگفت‌انگیز که آکنده از اشک‌های 
شــوق، فریادهای پیروزی و لحظات نفس‌گیر بــود، ۲۰مدال 
رنگارنگ به صندوقچه افتخارات ایران ســرازیر شد تا مجموع 
نشان‌های کاروان در یک جهش خیره‌کننده به عدد ۵۸ برسد. 
۲۰ مدالی که هر کدام‌شــان قصه‌ای مجزا از غلبه بر ناممکن‌ها، 
جنگیدن با محدودیت‌ها و تسلیم نشدن در برابر جبر روزگار را 

روایت می‌کنند.
اوج این شــکوه در درخشــش چهار مدال طلا تبلور یافت؛ 
مدال‌هایی که با اقتدار مطلق به دست آمدند. در سالن جودو، جایی 
که قدرت و تمرکز حرف اول را می‌زند، علی نوایی نمایشی را روی 
تاتامی اجرا کرد که تا مدت‌ها در حافظه ناگویا باقی خواهد ماند. 
او در کلاس J1 و در وزن ۹۵+ کیلوگرم، چنان طوفانی به پا کرد 
که حریف عراقی در کمتر از ۲۰ ثانیه با یک ایپون مبهوت‌کننده 
تسلیم شد. این قاطعیت تا فینال ادامه یافت و نماینده ازبکستان 
نیز چاره‌ای جز تســلیم برابر این کوه اراده نیافت. اما در پیست 
دوومیدانی، علیرضا زارع تعریفی جدید از سرعت و رهایی را ارائه 
داد. او در فینال ۱۰۰ متر کلاس T35، نه تنها رقبا را جا گذاشت، 
بلکه از زمان نیز سبقت گرفت و با ثبت رکورد ۱۲.۳۲ ثانیه، ضمن 
جابه‌جایی رکورد بازی‌ها، ثابت کرد که پاهای یک قهرمان پارا، با 
بال‌های پرندگان در آسمان برابری می‌کند. در سالن پاراتکواندو 
نیز ضربات طلایی علیرضا بخت در نبرد با حریف کره‌ای و حامد 
حق‌شــناس در پیکار با تکواندوکار ازبک، سکوهای قهرمانی را 
به تسخیر ایران درآورد تا ســرود ملی کشورمان، دل‌انگیزترین 

موسیقی پخش شده در این روز مسابقات باشد.
مدال‌های نقره کاروان در روز ســوم، اگرچــه رنگ طلایی 
نداشتند، اما عیارشان به همان اندازه بالا و نمادی از جنگندگی تا 
آخرین ثانیه بودند. داستان روح‌الله رستمی در سالن وزنه‌برداری، 
یک تراژدی حماســی و نفس‌گیر بود. پرچمدار کاروان ایران در 
دسته ۸۸کیلوگرم، با کوهی از پولاد گلاویز شد. او وزنه‌های ۲۳۲، 
۲۳۷ و در نهایت ۲۳۹ کیلوگرمی را با دستانی که نماد استقامت 
یک ملت است، مهار کرد. تنها یک کیلوگرم اختلاف با نماینده 
چین باعث شد تا رستمی به مدال نقره برسد؛ نقره‌ای که در نگاه 
تماشاگران، کمتر از طلا نبود. در کنار او، محمدرضا خیرالله‌زاده 
روی تاتامی جودو پس از نبردهای دلاورانه با رقبای آسیای میانه، 
در گام آخر به نقره بســنده کرد. بانوان دونده ایران نیز در پیست 
تارتان درخشیدند. هاجر صفرزاده، ســتاره بی‌بدیل این روزها، 
در دوی ۱۰۰متر کلاس T12 با زمان ۱۲.۳۰ ثانیه نقره گرفت 
و فاطمه زهرا امیریوسفی نیز در رقابتی میلی‌متری با دوندگان 
چشم‌بادامی، گردن‌آویز نقره را از آن خود کرد. ظفر ذاکر در پرتاب 
نیزه با پرتابی به طول ‌۳۶متر و علیرضــا مختاری در پرتاب وزنه 
نیز نشان دادند که بازوان قدرتمند ایرانیان، همواره در صف اول 
افتخارآفرینی قرار دارد. ۶نقره‌ای که هر یک، نمادی از ایستادگی 

تا پای جان بودند.

اما ۱۰مدال برنز روز سوم، داستان دیگری داشتند؛ داستان 
بازگشت به زندگی پس از یک شکست، داســتان برخاستن و 
دوباره جنگیدن. در اســتخر مســابقات، آنجا که سکوت آب با 
تلاطم دست و پاها شکسته می‌شود، علی رشیدآبادی در ‌۱۰۰متر 
قورباغه با تمام وجود آب را شکافت و روی سکوی سوم ایستاد. در 
پاراتکواندو، مهدی پوررهنما که پس از رقابت پایاپای با هم‌وطنش 
علیرضا بخت از فینال بازمانده بود، اجازه نداد ناامیدی بر او غلبه 
کند و حریف عراقی را برای کسب مدال برنز در هم کوبید. مرضیه 
نصراللهی نیز در بخش بانوان با پیروزی بر نماینده چین، به روی 
سکو رفت تا نشان دهد زنان ایرانی در هر میدانی جنگنده ظاهر 
می‌شوند. دوومیدانی، پربارترین رشته در صید برنز بود؛ جایی که 
رضا حاتمی، هاشم رستگاری و صادق بیت سیاح در بخش مردان 
و کوثر قرایی و فائزه دیبایی در پرتاب‌های بانــوان، با تمام توان 
جنگیدند تا سهمی در این شادمانی ملی داشته باشند. علی‌اصغر 
ابارقی با مهار وزنه ‌۲۲۰کیلویی در پاراوزنه‌برداری و امیرحسین 
نیمروزی در جودو نیز این پازل ده‌گانه برنزی را تکمیل کردند تا 

پایه‌های اقتدار کاروان ایران مستحکم‌تر از قبل شود.
در کنار قهرمانان انفرادی، سالن‌های ورزش‌های تیمی نیز 
صحنه نبردهای گلادیاتوری بود. والیبال نشسته ایران، چه در 
بخش مردان با غلبه بر قزاقستان و چه در بخش زنان با شکست 
دادن مغولستان، همچون یک ارتش شکست‌ناپذیر عمل کرد. 
پیروزی‌های قاطع سه بر صفر، پیام روشنی برای تمام آسیا داشت: 
پادشاهی والیبال نشســته همچنان در دستان ایران است. تیم 
بسکتبال با ویلچر مردان نیز در دیداری که بیشتر شبیه به یک 
سمفونی هماهنگ بود، تایلند را با نتیجه ۸۳ بر ۵۰ در هم کوبید و 

مقتدرانه به فینال رسید.
در پایان یک روز طولانی در ناگویا، آنچه بیش از شــمارش 
مدال‌ها و رنگ فلزها اهمیــت یافت، پیام بزرگــی بود که این 
ورزشــکاران به جهان مخابره کردند. کاروان ورزشــی ایران با 
این درخشــش تاریخی، یک حقیقت ناب را به اثبات رســاند؛ 
محدودیت‌های جسمانی، توهمی بیش نیستند وقتی اراده‌ای 
پولادین در درون سینه می‌تپد. این قهرمانان، با هر گامی که در 
پیست برداشتند، با هر وزنه‌ای که مهار کردند و با هر فنی که روی 
تاتامی به کار بستند، به ما یادآور شــدند که زندگی یک مبارزه 
همیشگی است و پیروز واقعی کسی است که حتی با وجود موانع 

سخت، هرگز دست از رویاپردازی و تلاش برنمی‌دارد.

روایتی از سمفونی دفاعی استقلال در فصلی که گل خوردن ممنوع است!منهای فوتبال

چه كرده سهراب

 آريا طاري

پوشیدن پیراهن شماره یک استقلال، 
پیراهنی که بر تن اسطوره‌هایی بزرگ 
بوده، همواره وزنه سنگینی از استرس 
و فشار روانی را به همراه دارد. بسیاری 

از دروازه‌بانان زیر بار این فشار خرد 
شده‌اند، اما فرعباسی نشان داده که 
از جنس دیگری است. او در این فصل 
نمایشی فراتر از حد انتظار داشته و به 
معنای واقعی کلمه، تحسین‌برانگیز 

ظاهر شده است

ماموریت بزرگ سهراب و شاگردانش 
تازه به سخت‌ترین مراحل خود نزدیک 

می‌شود. دژ مستحکم استقلال تا فرا 
رسیدن فیفادی بعدی، باید در برابر 

طوفان‌های سهمگینی مقاومت کند. 
تقویم مسابقات، آزمون‌های بسیار 

حساس و طاقت‌فرسایی را برای 
آبی‌های پایتخت در نظر گرفته است

نگار رشیدی

در راهروهای ساختمان سئول، همیشه نام‌ها بلندتر از نتایج 
حرف می‌زنند. روزهای پایانی مهرماه ۱۴۰۵، فوتبال ایران آبستن 
خبری است که شاید در ظاهر تنها به یک رده سنی خاص مربوط 
باشد، اما پس‌لرزه‌های آن مستقیما نیمکت تیم ملی بزرگسالان 
را می‌لرزاند. شایعه حضور یحیی گل‌محمدی روی نیمکت تیم 
ملی امید، پس از پایان کار حسین عبدی، از یک گمانه‌زنی ساده 
رسانه‌ای فراتر رفته و به یک بازی شــطرنج پیچیده در بالاترین 
ســطح مدیریت فوتبال ایران تبدیل شده اســت. در این میان، 
پرسش کلیدی این نیســت که آیا یحیی با فدراسیون به توافق 
نهایی می‌رسد یا خیر؛ پرسش این است که چرا صرف طرح این نام، 
خواب را از چشمان کادر فنی تیم ملی بزرگسالان و در راس آن‌ها 

امیر قلعه‌نویی ربوده است؟
برای درک این اضطراب پنهان، باید از پوسته ظاهری اخبار 
عبور کرد و به معماری قدرت در فوتبــال ایران نگاهی انداخت. 
نیمکت تیم ملی بزرگسالان در عصر دوم امیر قلعه‌نویی، برخلاف 
تصور اولیه، دژی تسخیرناپذیر نیســت. قلعه‌نویی با وعده ارائه 
فوتبالی تهاجمی و بازگرداندن اقتدار به تیم ملی روی کار آمد، اما 
آنچه در عمل و در بزنگاه‌های حساس رخ داده، با انتظارات افکار 
عمومی و حتی کارشناسان فاصله معناداری دارد. دستاورد فنی 
دندان‌گیری در این دوره ثبت نشده و نمایش‌های پرنوسان تیم 
ملی در روزهای پس از جام‌جهانی، پایه‌های این نیمکت را سست 
کرده است. در چنین اتمسفری، هر نام بزرگی که به شعاع چند 
کیلومتری کمپ تیم‌های ملی نزدیک شــود، دیگر یک همکار 

نیست، بلکه یک آلترناتیو تمام‌عیار است.
ترس نخست قلعه‌نویی دقیقا از همین نقطه نشات می‌گیرد؛ 
ضعف در کارنامه فعلی. اگر تیم ملی تحت هدایت او در اوج صلابت 
تاکتیکی قرار داشت و نتایج درخشان یکی پس از دیگری به دست 
می‌آمد، حضور ده‌ها مربی نامدار در رده‌های پایه نیز نمی‌توانست 
تهدیدی برای او محسوب شــود. اما واقعیت این است که ژنرال 
فوتبال ایران اکنون در موقعیتی تدافعی قرار دارد. او می‌داند که 

فدراسیون فوتبال در روزهای بحرانی و زیر فشار افکار عمومی، به 
دنبال راه فرارهای سریع می‌گردد. چه راه فراری در دسترس‌تر 
و کم‌هزینه‌تر از مربی‌ای که از قبل در کمپ تیم‌های ملی مستقر 
شده، لباس یوزها را بر تن دارد و از قضا نامش یحیی گل‌محمدی 
است؟ فدراسیون با نزدیک کردن یحیی به تیم امید، عملا یک 
شمشیر داموکلس را بالای سر تیم بزرگسالان آویزان می‌کند تا 
در صورت هرگونه لغزش، گزینه جانشینی در کسری از ثانیه در 

دسترس باشد.
اما ماجرا بــه همین نقطه ختم نمی‌شــود. دلیل دوم 

هراس قلعه‌نویی، در هم شکســتن یک ســنت 
نانوشــته اما قدرتمند در فوتبال ایران است. 

سال‌هاســت کــه ســرمربیان تیم ملی 
بزرگسالان، به ویژه چهره‌هایی با اتوریته 
امیر قلعه‌نویی، تمایــل دارند تیم امید 
حیــاط خلــوت و زیرمجموعه مطیع 

آن‌ها باشد. آن‌ها مربیانی را برای رده 
امید می‌پسندند که با چراغ سبز 

آن‌ها انتخاب شوند، برنامه‌های 
تمرینی‌شــان را بــا تیــم 
بزرگسالان هماهنگ کنند 
و در نهایت، مجری ایده‌های 
سرمربی بزرگسالان باشند. 
این سلســله مراتب برای 
مربیانــی بــا رزومه‌های 
متوسط قابل پذیرش است، 
اما یحیــی گل‌محمدی در 

این قالب نمی‌گنجد.
یحیی با کوله‌بــاری از 
جام‌هــای قهرمانی، فینال 
آسیا و یک فلسفه فوتبالی 
کاملا مستقل و شکل‌گرفته، 
هرگز نقش یک دستیار در 

ســایه یا مربی تحت فرمان را بازی نخواهد کرد. او اگر ســکان 
هدایت امیدها را به دست بگیرد، امپراتوری تاکتیکی خودش را 
بنا می‌کند. برای قلعه‌نویی که همواره دوست دارد سایه اقتدارش 
بر تمام ارکان فنی ملی ســنگینی کند، کار کردن در کنار مربی 
مستقلی که نه از او خط می‌گیرد و نه نیازی به تاییدیه فنی او دارد، 
یک کابوس سازمانی است. حضور یحیی یعنی ایجاد یک قطب 
قدرت موازی در کمپ تیم‌های ملی؛ اتفاقی که کنترل اوضاع را از 

دست کادر فعلی بزرگسالان خارج می‌کند.
با این حال، شــاید عمیق‌ترین و اســتراتژیک‌ترین نگرانی 
قلعه‌نویــی، به واژه پرالتهــاب جوان‌گرایی گره خورده باشــد. 
سال‌هاســت که منتقــدان، تیم ملــی را به دلیل بــالا رفتن 
میانگین ســنی و عدم تزریق خون تازه به رگ‌هــای آن مورد 
نقد قــرار می‌دهند. امیــر قلعه‌نویی 
در این مدت بــا محافظه‌کاری 

خاصی با این مقوله برخورد کرده و همــواره با بهانه‌هایی نظیر 
حساسیت مسابقات یا کمبود زمان، پروژه تغییر نسل را به تعویق 
انداخته است. او معتقد است تیم ملی جای کسب تجربه نیست 
و باید با ســربازان اثبات‌شــده به میدان رفت. حال تصور کنید 
یحیی گل‌محمدی، مربی‌ای که در دوران باشــگاهی‌اش نشان 
داده ترسی از میدان دادن به اســتعدادها ندارد، هدایت تیمی 
را بر عهده بگیرد که ذاتا مهد جوانان اســت. یحیی می‌تواند در 
کمتر از ۲سال، نســلی از بازیکنان ۲۰ تا ۲۳ ساله را تربیت کرده 
و به بلوغ تاکتیکی برساند. این جوانان به سرعت در کانون توجه 
رســانه‌ها و هواداران قــرار می‌گیرند. در آن زمان، فشــار افکار 
عمومی برای انتقال این ستارگان جوان به تیم ملی بزرگسالان 
به اوج خود می‌رســد. در این ســناریو، یحیــی در نقش معمار 
آینده فوتبال ایران ظاهر می‌شــود و قلعه‌نویی در قامت سدی 
 محافظه‌کار که راه را بر جوانان بســته اســت، به تصویر کشیده

 خواهد شد.
موفقیت احتمالی یحیی در تیم امید و ساختن یک تیم پویا 
و جوان، خط بطلانــی خواهد بود بر تمــام توجیهات کادر فنی 
فعلی تیم ملی. مردم و رسانه‌ها مقایسه خواهند کرد؛ آن‌ها تیمی 
جســور و جوان در رده امید را در کنار تیمی مسن و محتاط در 
رده بزرگســالان قرار می‌دهند و این قیــاس، برنده‌اش از پیش 
مشخص است. این تقابل خاموش، می‌تواند تمام پایگاه اجتماعی 
باقی‌مانده قلعه‌نویی را نیز از بین ببرد و پروژه عبور از او را در ذهن 

مدیران فدراسیون تسریع کند.
در نهایت، داستان یحیی و نیمکت تیم امید، چه به 
امضای قرارداد ختم شود و چه در حد همین مذاکرات 
پرفراز و نشیب باقی بماند، کارکرد خود را در فضای 
فوتبال ایران داشته اســت. صدای پای یحیی در 
راهروهای فدراسیون، زنگ بیدارباشی برای کادر 
فنی تیم ملی بزرگسالان است. این صدا یادآوری 
می‌کند که زمان خریدن با نتایج متوسط به پایان 
رسیده و جایگاه‌ها دیگر ابدی نیستند. قلعه‌نویی 
می‌ترسد، نه فقط از نام یحیی گل‌محمدی، بلکه از 
بازتاب عملکرد خودش در آینه‌ای که فدراسیون 
با مطرح کردن این نام، روبه‌روی او قرار داده است. 
در دنیای بی‌رحــم فوتبال، گاهــی حضور یک 
 ســایه روی دیوار، از حضور یک لشکر در میدان 

ترسناک‌تر است.

سایه سنگین یحیی بر خیابان سئول؛ چرا ژنرال در محاصره تردیدهاست؟

ترس امير

چهره به چهره

نازنين دشتي


